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است. صافى  آینه اى  اندیشه،  و  نو  به  نو  زیورهایى  آداب،  و  گرانمایه  است  میراثى  دانش،  فرمودند:  علىعلیه السلام  امام 

نمایندگی های سپهرغرب 
در استان ها

محمدسعید کناریوند )ایلام(: 9478  925 0912
0918  130  2729 )کرمانشـاه(:  منتـی  فـرزاد 
شـیرین مـرادی )کردسـتان(: 6984 877 0918
0990  179  4909 )مرکـزی(:  یاحقـی  مبینـا 

یک پژوهشگر دینی عنوان کرد:

آدمی، ثمره اتصال به خداوند آرامش در قلب  ایجاد 
ســپهرغرب، گروه مشــکات - ملیــکا قانعی: یک 
پژوهشــگر دینی عنوان کرد: وجود آرامش حقیقی 
در دل آدمی ثمره ایمان، شناخت و اتصال قلب به 

خداوند است.
آرامــش هــم می تواند جنبه احساســی داشــته 
باشــد و هم می تواند محصول یک فرآیند معرفتی 
زودگــذر  هیجانــات  دچــار  انســان  گاهــی  باشــد. 
می شــود؛ بــرای مثــال در مواجهــه بــا یــک حادثه، 
تصادف یا بحران، واکنش های هیجانی از خود بروز 
می دهد. در اینجا نیاز داشتن به آرامش، به معنای 
خونســردی و تسلط بر نفس، کاملاً مشهود است، 
امــا در ســطحی عمیق تر وجود آرامــش حقیقی در 
دل آدمــی، ثمــره ایمان، شــناخت و اتصال قلب به 
خداوند اســت؛ حســی که بــا ذکر الهــی، اعتماد به 

مشیت خدا و باور به حکمت او، حاصل می شود.
اصیل تریــن  و  عمیق تریــن  از  یکــی  آرامــش، 
نیازهای روح انسان است؛ نیازی که فراتر از آسایش 
ظاهــری، بــه ســاحتی درونــی و الهــی تعلــق دارد. 
در جهانــی آکنــده از هیاهــو، نگرانــی و تلاطم هــای 
بیرونــی، آنچــه انســان را از اضطــراب، ناامیــدی و 
پریشــانی نجات می دهد، آرامشــی اســت که ریشه 
در ایمان، معرفت و اتصال به منبع مطلق هســتی 
دارد. قــرآن کریــم، این کتاب هدایــت و نور، آرامش 
را نه امری ســطحی و گذرا، بلکه میوه ای شیرین از 

درخت ایمان، توکل، ذکر، صبر و تسلیم می داند.
در قــرآن آرامــش نه تنها به عنوان یک احســاس 
روانــی، بلکه به عنــوان ثمره  یک فرآیند شــناختی و 
ایمانی معرفی شده اســت. فرآیندی که با یاد خدا 
آغــاز می شــود؛ در آیه 28 ســوره رعد آمده اســت: 

آگاه باشید که تنها با یاد خدا دل ها آرام می گیرد.
در ایــن نــگاه، ذکــر خداونــد تنهــا تکــرار لفظــی 
نیست، بلکه حضور دائم قلب در برابر عظمت الهی 
و ســپردن دل بــه قــدرت، علــم و رحمت او اســت. 
ایــن آرامش، انســان را در برابر ســختی های زندگی 
مقــاوم می کنــد، بــه او امیــد، ثبات قــدم و رضایت 
هدفمنــد،  موجــودی  او  از  و  می بخشــد  باطنــی 

متعادل و خویشتن دار می سازد.
قرآن با بهره گیری از مفاهیمی همچون سکینه، 
طمأنینه، صبر، توکل، ذکر، خشوع و رضایت، ابعاد 
گوناگــون آرامش را تبییــن می کنــد؛ گاه از آرامش 
پیامبــر در دل تهدید می گوید، گاه از ســکینه ای که 
بــر مؤمنان نازل می شــود و گاه از قلبی که در پرتو 
یاد خــدا و عمــل صالح، قــرار و اطمینــان می یابد. 
از ایــن منظــر، آرامــش موهبــت خداونــدی اســت 
کــه به قلب های پــاک و جان های صابــر و ذاکر عطا 
می شــود؛ آرامشــی ژرف که از اتصال بــه ملکوت و 
قطــع تعلــق از آشــوب های فانــی دنیا سرچشــمه 

می گیرد.
در همین راســتا خبرنــگار روزنامه ســپهرغرب با 
محمود صلواتی، پژوهشــگر دینی با ســبقه دیرین 
و درخشــان در حــوزه قرآنی درخصــوص آرامش از 
نگاه قــرآن مصاحبه ای صورت داده اســت. در این 
گفت وگــو بر آنیم تــا با تکیه بر آیات الهــی و تدبر در 
مفاهیــم بلند قــرآن، جلوه هــای گوناگــون آرامش 
را در حیــات فــردی و اجتماعــی انســان واکاوی و 
راه هــای نیــل به آن را از نگاه وحی بررســی کنیم که 

در ادامه می خوانید:
را  خودتــان  ابتــدا  در  لطفــا  صلواتــی  آقــای    

معرفی کنید؟
اینجانب محمود صلواتی، متولد ســال 1332، 
از طــلاب حــوزه علمیــه قــم هســتم. از ســال های 
آغازیــن زندگــی مســیر تحصیــل را در پیــش گرفتم 
و ســال هایی از عمــرم را در شــهر مقــدس قــم بــه 
تحصیــل علوم دینی ســپری کردم. پیــش از پیروزی 
انقلاب اســلامی مدتــی به عنوان زندانی سیاســی 
در زندان به ســر بردم؛ پــس از انقلاب در حوزه های 
مختلــف ازجملــه تأســیس مدارســی در راســتای 

تربیت طلاب علوم دینی، فعالیت داشته ام.
درحال حاضر عضو مجمع مدرسین و محققین 
حــوزه علمیــه قــم هســتم. در حــوزه تألیــف نیــز 
فعالیت هایی داشــته ام؛ ازجمله ترجمه قرآن کریم، 
نهج البلاغه، صحیفه ســجادیه و کتــاب نهج البادی 
که مجموعه ای از دعاهای امام سجاد علیه السلام 
اســت. اخیراً نیز مفاتیح الجنان را ترجمه کرده ام که 
تمــام این آثار به صــورت آهنگین و مــوزون ترجمه 
شــده اند، چراکه معتقدم ادبیات دینی ما سرشــار 
از زیبایــی و وزن ادبی اســت و بایــد این ویژگی های 

هنری در ترجمه نیز منعکس شود.

همچنیــن در حــوزه فقــه، مســائل اجتماعــی، 
مبــارک  مــاه  دعاهــای  تفســیر  معنــوی،  معــارف 
رمضان و شــرح دعای ابوحمزه ثمالی نیز تألیفاتی 
داشــته ام؛ بیشــتر فعالیت هایم بر تحقیق، تألیف و 
نویسندگی متمرکز بوده و در خدمت پژوهش های 

علمی و دینی هستم.
  بفرماییــد واژه هــای ســکینه، طمأنینه، صبر 
و ذکــر چــه تفاوت هایی با یکدیگر دارنــد و در کدام 
بافت هــای قرآنی بــه مفهوم آرامش اشــاره شــده 

است؟
هریــک از ایــن مفاهیم، بُعــدی از مقوله آرامش 
را در بســتر قرآن کریم بازتاب می دهند. درحقیقت، 
آرامشی که انسان در درون خود احساس می کند، 
گاه در قالــب یاد خداونــد و توجه قلبی به او تجلی 
می یابد. ســکینه، ناظــر به آرامش روحــی و درونی 
اســت و در برخی موارد به آرامش رفتاری و کرداری 
نیز اطلاق می شود، یعنی حالتی که انسان در رفتار 

و عملکرد خود متانت و وقار دارد.
در شرایط اجتماعی و عملیاتی، داشتن آرامش 
نیازمند طی مراحل و فراهم سازی مقدماتی است؛ 
در ایــن بســتر، واژه صبــر بــه کار مــی رود. صبــر بــه 
معنای تحمل و اســتقامت در مسیر تحقق اهداف 
اســت و به نوعی مهار نفــس و کنترل واکنش ها در 

برابر دشواری ها به شمار می رود.
درمجمــوع، ایــن مفاهیــم نوعــی خودکنترلی و 
تســلط بر رفتار فرد را بیان می کنند. انســانی که در 
مســیر هدف الهــی حرکت می کند، هم ذاکر اســت، 
هــم صاحب طمأنینــه، هم صابر و هــم برخوردار از 
ســکینه؛ هریک از این واژه ها در بُعد روان شناختی، 
نقــش  ایفــای  رفتــاری  و  اجتماعــی  شــخصیتی، 
می کننــد و همه زیرمجموعه مفهــوم کلی آرامش 

الهی هستند.
  در نگاه قرآن آرامش حالتی احساسی است و 

یا نتیجه  یک فرآیند ایمانی و شناختی؟
آرامــش هــم می تواند جنبه احساســی داشــته 
باشــد و هــم محصول یــک فرآیند معرفتی باشــد؛ 
گاهــی انســان دچــار هیجانــات زودگذر می شــود؛ 
بــرای مثــال در مواجهــه با یــک حادثه، تصــادف یا 
بحران، واکنش های هیجانی از خود بروز می دهد. 
معنــای  بــه  آرامــش،  بــه  داشــتن  نیــاز  اینجــا  در 
خونســردی و تسلط بر نفس، کاملاً مشهود است، 
امــا در ســطحی عمیق تر وجود آرامــش حقیقی در 
دل آدمــی، ثمــره ایمان، شــناخت و اتصال قلب به 
خداوند اســت؛ حســی که بــا ذکر الهــی، اعتماد به 

مشیت خدا و باور به حکمت او، حاصل می شود.
در مســیر دســتیابی بــه آرامــش و ثبــات روانی، 
انسان نیازمند برنامه ریزی درازمدت و صبر در امور 
اجتماعی اســت. فردی که هدفمند زندگی می کند 
و در پی تحقق رســالتی معنوی یا اجتماعی اســت، 
نبایــد از مســیر خود منحرف شــود و بایــد همواره 
هــدف اصلی خود را در ذهن داشــته باشــد. چنین 

فرآیندی مستلزم صبر، تدبر و ثبات قدم است.
در  معمــولاً  تلاش هــا،  ایــن  از  حاصــل  نتایــج 
بلندمــدت به دســت می آینــد. تمامــی مفاهیمــی 
هچــون ذکــر، طمأنینــه و آرامش، به نوعــی در این 
یکدیگــر  بــا  تعــارض  در  و  نقش آفرین انــد  مســیر 
نیستند؛ به واقع هریک بُعدی از این حرکت معنوی 

و درونی را بازتاب می دهند.
  در چه شرایطی تلاوت به تنهایی اثر آرام بخش 
دارد و در چه شرایطی نیاز به تدبر و تأمل معرفتی 

نیز هست؟
تــلاوت در شــرایط هیجانــی نقــش مهمــی ایفا 
می کنــد. زمانــی کــه فــرد در اثــر حادثــه ای دچــار 
اضطراب یا آشفتگی روانی می شود، باز کردن قرآن 
و تــلاوت چند آیه با آرامــش، می تواند فوراً موجب 
کاهش شدت هیجان و ایجاد آرامش نسبی درون 
او شــود؛ گاه گفتــن ذکــر لاالــه الاالله، گاه خواندن 
یــک دعــا، گاه قــدم  زدن یــا نوشــیدن آب ســرد به 
همــراه توجه قلبی به خداوند، در کاهش بار روانی 

لحظات بحران، بسیار مؤثر است.
امــا در شــرایطی کــه فــرد در مســیر انجــام یک 
مســئولیت اجتماعی یا تحقق یک هــدف بزرگ گام 
برمی دارد، صرف تلاوت چند آیه کفایت نمی کند؛ در 
اینجا لازم اســت که او بنشــیند، در آیات قرآن تدبر، 
شیوه و سیره پیامبران را بررسی و راهبردهای آنان 
را کشــف کنــد. این تأمــل معرفتی و عمیــق، لازمه 
رســیدن به آرامــش پایدار در مســیر تحقق اهداف 
بلندمــدت اســت. پیامبران الهــی همچون حضرت 

عیســی، حضــرت موســی و پیامبر اســلام )ص( در 
مســیر دعوت خــود با چالش هــای فراوانی مواجه 
بودند و قرآن راهکارهایی برای مقابله با این موانع 
ارائه می دهد؛ راهکارهایی که تنها با تأمل و بررسی 

دقیق می توان به آن ها دست یافت.
  با توجه بــه نمونه هایی مانند آرامش پیامبر 
در غار )سوره توبه، آیه 40(، چگونه قرآن به انسان 
یــاد می دهد در اوج تهدید، مرکز ثقل روانی خود را 

حفظ کند؟
در ارتبــاط بــا چگونگــی حفــظ آرامــش در اوج 
تهدیــد و خطــر، همچنــان کــه در آیــه 40 ســوره 
توبــه ماجــرای پیامبــر در غــار ذکــر شــده اســت، 
قــرآن بــر بازگشــت بــه درون و تمرکــز بــر جوهــره 
الهــی انســان تأکیــد دارد. آرامــش درونــی از دل 
انســان می جوشــد؛ جوشــش از درون و بازگشت 
به خویشــتن، کلیــد اصلی آرامش اســت. انســان 
وقتــی در میــان جامعــه و مشــغله های روزمــره 
ظاهــری  ســطح  گرفتــار  معمــولاً  می گیــرد،  قــرار 
زندگی می شــود. اما زمانی که بــه خلوت می رود، 
از  پیــش  دوران  در  کــه  اســلام  پیامبــر  همچــون 
بعثــت به غار حــرا می رفتند و در تنهایی به تأمل و 
عبــادت می پرداختند، امــکان تصمیم گیری عمیق 
و بنیادیــن فراهــم می شــود. وحــی الهــی نیــز در 
همین شــرایط ســکوت، خلوت و اتصال درونی بر 

پیامبر نازل شد.
چنیــن خلوت هــا و فــرو رفتن هــای تأمل گرانــه 
در خویشــتن، عامــل مهمــی در تقویــت اعتمــاد 
بــه نفــس، ثبــات قــدم و عزمــی راســخ در مســیر 
زندگی اســت. افرادی که توانســته اند در زندگی به 
موفقیت های بزرگ دست یابند، همگی دوره هایی 
از خلوت، مراقبه، خودشناسی و در خود فرو رفتن 
را تجربه کرده اند. این مراحل زمینه ساز حرکت های 
بــزرگ و الهام بخــش در زندگــی فــردی و اجتماعی 

ایشان بوده است.
هیاهــوی  از  دوری  و  خلــوت  در  نشســتن 
پــرورش  بــرای  از شــرایط اساســی  جامعــه، یکــی 
اندیشــه های عمیق و خلاقیت های ماندگار اســت. 
شــخصیت هایی که در تاریخ علــم و فرهنگ نام آور 
شدند، همگی دوره هایی از خلوت، تمرکز، مطالعه 
و تجربه را پشــت سر گذاشــته اند؛ برای مثال کسی 
که کشــف نیروی برق را به سرانجام رساند، سال ها 

در گوشــه ای از کتابخانه یا کارگاه خود مشــغول 
بررســی و آزمایش بود. این دســتاوردها در بستر 
شــور و هیاهــوی اجتماعــی حاصل نمی شــوند، 
بلکه در سایه  ســکوت، کناره گیری، شکست های 
پیاپــی و تکــرار مداوم اســت که ذهن انســان به 

بلوغ و باروری می رسد.
بــه  زمانــی  بــزرگ  دانشــمندان  و  مخترعــان 
کشــف های بزرگ نائل شــدند که در خلوت خود، 
را  ناکامی هــا  آزمــوده،  را  مختلــف  مســیرهای 
پذیرفته و دســت از تلاش برنداشــتند؛ این عزلت 
و تمرکز، بخشــی از فرآیند تربیت شــخصیت های 
بــزرگ اســت کــه نمــود اجتماعــی آن در مراحــل 

بعدی ظاهر می شود.
نمونــه  بارز دیگری از ایــن حقیقت را در زندگی 
سعدی شــیرازی می توان یافت؛ وی شاعری بود 
کــه اشــعارش زبانزد خــاص و عام بودنــد. حاکم 
شــیراز در اواخــر عمــر ســعدی از او خواســت در 
دربــار مشــغول بــه کتابــت و نــگارش مکاتبــات 
رسمی شود، اما ســعدی این دعوت را نپذیرفت 
در  را  عمــرم  نتیجــه   نمی خواهــم  مــن  گفــت:  و 
خدمــت شــما بگــذارم. او خانقاهی در بیــرون از 
یافــت، پوســت و کــوزه ای برداشــت و در  شــهر 
گوشه ای نشست. در همان خلوت بود که دو اثر 
گران قدر خود، گلســتان و بوستان را پدید آورد و 

آن ها را به جامعه  انسانی تقدیم کرد.
اگر آن دو ســه ســال عزلت پایان عمر سعدی 
نبود، شــاید نه گلســتان داشــتیم و نه بوستان. 
حافــظ نیز همین گونــه بود؛ نوا و ســوز و گدازی 
که در اشــعار او مــوج می زند، نشــانگر تنهایی ها 
و خلوت هــای عمیقی بوده که در آن ها اندیشــه 
ورزیــده و شــعر ســروده اســت. اگــر آن عزلت هــا 
نبــود، حافظــی مانــدگار نیــز در تاریــخ ادبیــات 

نداشتیم.
درواقع هر کســی در هر زمینه ای اگر بتواند در 
خود فرو رود و به تأمل و اندیشه بپردازد، ذهنی 
خلاق خواهــد یافت و می تواند آثــاری ماندگار از 
خود برجای بگذارد؛ خلوت، بســتر بالندگی روح و 

اندیشه است.
  در قــرآن آمــده اســت الا بذکــرالله، تطمئــن 
القلــوب، منظــور از ذکــر در ایــن آیه چیســت و چه 
قلبــی  طمأنینــه  موجــب  کــه  دارد  ویژگی هایــی 

می شود؟
زیــرا  بــوده،  قلب هــا  آرامش بخــش  الله  ذکــر 
انســان ذاتــا فقیر و نیازمند اســت. چنــان  که قرآن 
؛هِ یعنی شــما 

َّ
ــی الــل

َ
فُقَــراءُ إِل

ْ
نتُــمُ ال

َ
می فرمایــد: أ

نیازمنــد خدایید. در مقابــل، خداوند غنی و بی نیاز 
مطلق است. زمانی که انسانِ فقیر به درگاه خدای 
غنــی رو می آورد و بــه او متصل می شــود، آرامش 

می یابد.
ایــن اتصال، همچون قطره ای اســت که به دریا 
می پیونــدد؛ تا زمانی که قطره از دریا جدا اســت، با 
یــک وزش باد یــا تابش آفتاب، نابود می شــود. اما 
هنگامی که به دریا ملحق شد، دیگر نگران نابودی 
نیســت؛ زیرا بخشی از دریا و جاودانه است. انسان 
نیز وقتی به یاد خدا و ذکر او متصل شــد، در درون 

خود احساس امنیت، آرامش و قدرت می کند.
همیــن معنــا را در ماجــرای حضرت موســی نیز 
می تــوان دیــد؛ آن گاه کــه از همه جا رانده شــده و 
بــه شــهر مدین پنــاه می برد، بــا همه  ســختی ها و 
بی پناهی هــا، وقتی به یاد خــدا می افتد و به درگاه 
او پنــاه می برد، آرامش می یابد و نیــروی تازه ای در 

وجود خود احساس می کند.
حضــرت موســی پــس از فــرار از مصــر به دلیــل 
تهدیــد فرعونیــان، وارد ســرزمین مدیــن شــد. در 
آنجا کنار ســایه دیواری نشســت و درنهایت خضوع 
یَّ 

َ
ــتَ إِل

ْ
نزَل

َ
ی لِمَا أ و نیازمنــدی عرضــه داشــت: رَبِّ إِنِّ

قِیرٌ؛ یعنی خدایا، مــن نیازمند هر خیری 
َ

مِــنْ خَیْــرٍ ف
هستم که تو برای من فرو فرستی. این دعا نشانگر 
اوج فروتنــی و توســل حضــرت موســی بــه درگاه 
خــدای متعال اســت. او در آن لحظه بحرانی، خود 
را کامــلاً نیازمند عنایت الهــی می دید و به خدا پناه 
بــرد. در پــی ایــن دعا، گشایشــی الهی بــرای او رقم 
خورد؛ داســتان دختران حضرت شــعیب پیش آمد 
که برای آب دادن به گوسفندان آمده بودند و این 
دیدار مقدمه ای شــد برای آشنایی حضرت موسی 
بــا حضــرت شــعیب کــه به عنــوان اســتاد و مربی، 
آموزه هــای مهمــی را طــی 8 یــا 10 ســال اقامت در 
مدین به او آموخــت. این تجربه ها مقدمه ای برای 

بعثت حضرت موسی و پذیرش رسالت الهی شدند 
و درنهایت او به مقام کلیم اللهی رسید.

داســتان های انبیــا در قرآن، همچون داســتان 
حضرت موســی، همگی آموزنده اند. همچنین اگر 
حضرت یوســف به جایگاه والا رســید، به دلیل پناه 
بردن به خدا و داشــتن قلبی ذاکر بود. اگر حضرت 
یعقوب به مرتبه ای رفیع دســت یافت، به واســطه  
اتکال به خداوند و صبری بود که در فراق فرزندش 
داشــت. حضرت ایوب نیز به دلیل تحمل سختی ها 
و بلاها و توکل بر خدا، در تاریخ ایمان نمونه شــد. 
این هــا همــه درس هایی از قــرآن هســتند که پیام 
وبُ؛ 

ُ
قُل

ْ
ِ تَطمَئِنُّ ال

َ
لا بِذِکرِ الّل

َ
اصلیشان آن است که أ

قلــب انســان تنها بــا یاد خــدا به آرامش می رســد. 
انســان بــا ذکر خــدا، رنــگ جاودانگــی می گیــرد، از 
وابســتگی های فانــی فاصلــه می گیــرد و بــه مقام 
انســان تــراز الهی بر بســتر فطرت پــاک و الهی نائل 

می شود.
  آیــا علاوه بر ذکــر زبانی می تــوان انجام عمل 

صالح را نیز ذکر خداوند دانست؟
ذکــر زبانــی تنهــا یکــی از نمودهــای ذکر اســت؛ 
تســبیح، تهلیل، تحمید و گفتــن اذکار لفظی مانند 
جــای  دســته  ایــن  در  ســبحان الله،  و  لاإلــه إلاالله 
دارنــد؛ امــا ذکــر حقیقــی و عمیق آن اســت که دل 
انســان ذاکر شــود، یعنی با تمــام وجود توجه اش 
بــه خداوند معطوف باشــد. زمانی کــه دل متوجه 
خداوند شد، اعمال، رفتار و حتی افکار انسان رنگ 
الهــی می گیرنــد. در ایــن حالت، همه چیز انســان از 
گفتار و کــردار گرفته تــا تصمیم گیری ها، جلوه ای از 

ذکر خواهد بود.
امیرالمؤمنیــن  حضــرت  کمیــل،  دعــای  در 
 

ْ
)علیه السلام( از خداوند چنین می خواهد: وَاجْعَل

هَا وِرْداً وَاحِداً وَحَالِی فِی خِدْمَتِکَ سَرْمَداً؛ 
َّ
عْمَالِی کُل

َ
أ

خدایا، همه اعمال مرا به یک ذکر و یک آهنگ بدل 
کــن و حال من را در خدمت تو همیشــگی قرار ده. 
در این مقام، انســان ذاکر واقعی کســی اســت که 
همه وجودش در مســیر بندگــی و خدمت به خدا 

قرار دارد.
  تــوکل در بحــث آرامــش از منظــر قــرآن چــه 
تعریــف و جایگاهی دارد و چگونــه می توان به این 

ویژگی دست یافت؟
توکل بــه معنای واگذار کردن امــور به خداوند 

اســت. تــوکل یک نــوع ایمــان عملی بــوده؛ یعنی 
انســان با تمــام وجود بــاور دارد که آنچــه نزد خدا 
اســت، بهتر از آن چیزی بوده که خود او می جوید. 
تــوکل نه بــه معنــای کنــار گذاشــتن تــلاش، بلکه 
همراه ساختن تلاش با اعتماد قلبی به تدبیر الهی 
اســت. در پرتــو تــوکل، دل انســان از اضطراب هــا، 
نگرانی هــا و دلهره هــا آزاد می شــود. زیــرا می داند 
پشتیبانی دارد که قادر مطلق و دانای کامل است.

هُوَ 
َ

ِ ف
َ
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َ
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ْ
ل

َ
در قرآن آمده اســت: وَمَن یَتَــوَکّ

حَسْــبُهُ؛ هرکس بر خدا توکل کند، خدا او را کفایت 
خواهد کرد؛ بنابراین، دستیابی به آرامش حقیقی، 
از مسیر ذکر و توکل عبور می کند، ذکری که قلب را 
به یاد خدا متصل و توکلی که دل را از وابستگی ها 

آزاد و به قدرت لایزال الهی واگذار می کند.
توکل، تنها یک حالت روحی و قلبی نیست، بلکه 
جنبــه ای کاملاً عملــی و اجتماعی نیز دارد. انســان 
متــوکل همواره فقر و نیازمندی خود را نســبت به 
خداونــد در نظــر دارد و در تمامی مراحــل زندگی، 
از خداونــد اســتمداد می طلبــد. ایــن نــوع تــوکل، 
مخصوصــا پــس از مرحلــه تصمیم گیــری قلبــی و 

روحی، در صحنه  عمل جلوه گر می شود.
در میــدان عمــل، راه همیشــه همــوار نیســت. 
مســیر رســیدن بــه اهــداف دنیــوی و اجتماعــی، 
مراحــل متعــددی دارد و با پیچ وخم ها، ســختی ها 
و فرازوفرودها همراه اســت. در ایــن مرحله، توکل 
یعنی انســان پس از آنکه نیت و تصمیم قلبی خود 
را بــا یــاد خــدا تثبیت کــرد، با توســل بــه او، گام در 
مســیر عمل بگــذارد و بدانــد که خداونــد خود راه 
را بــه او نشــان خواهــد داد. بــه تعبیر شــاعر عطار 

نیشابوری که می گوید:
تو پای در راه بنه هیچ مپرس/ خود راه بگویدت 

که چون باید رفت.
کســی کــه هدفــی بلنــد در زندگــی دارد، خــواه 
ع،  بخواهد پزشــک شــود و خــواه مهنــدس، مختر
مکتشــف و یــا خدمت گــزار مــردم، نیازمنــد عزمی 
راســخ و توکلــی حقیقــی اســت. تــوکل واقعی آن 
اســت که انســان پس از تصمیم گیری، با استعانت 
از خدا حرکت کند، در برابر شکست ها و دشواری ها 

مأیوس نشود و با همتی بلند راه را ادامه دهد.
همت بلند دار که مردان روزگار

از همت بلند به جایی رسیده اند


